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                                                                                      «حقوق جزاي بين الملل  »

 اهداف حقوق جزاي بين الملل 

 سرو كار داريم. ته قواعد و مقرراتدر حقوق جزاي بين الملل با دو دس

تشها  جزايهي   امقررات حقوق كيفري داخلي هر كشوري هستند كهه موووع  : حقوق كيفري بين المللي دسته اول

طبيعتاً محاكم هما  كشهور اجهرا    كه دنبين المللي است يعني براي مسايل بين المللي آ  كشور تعيين تكليف مي كن

مورد مسايل جزايي بين المللي كه پيش مي آيد براي ايرا  تعيين و ق.م اسلامي در  8تا  3مواد  بعنوا  مثالمي كنند 

قوق كيفري است ولي مسايل بهين  ح حقوق داخلي است يعني حقوق كيفري بين المللي ذاتاً بنابراين،تكليف مي كنند

 .در حقوق ايرا  منابع حقوق كيفري بين المللي قانو  است و يا منابع فقهي استالمللي دارد.

بعنهوا   كه ذاتاً قواعد حقوق بين المللي هستند ولي موووعشا  جزايي است  : قوق بين الملل كيفريح دسته دوم

بها   كهه  موووعشها  جزايهي اسهت   برخهي ا  كنوانسهيونهاي    و كنوانسيونهاي متعددي داريم در حقوق بين الملل مثال

كند ايهن دسهته ا  حقهوق     را مشخص مي مجرما  استرداد همچنين موووعمعاودت ها و خصوصهمكاري دولتها در

يعني جزيي ا  حقوق  )ذاتاً بين المللي است ولي موووعشا  جزايي است و لذا به اين دسته حقوق بين المللي كيفري 

تجارت بين الملل، درياهاي بهين المللي،بحهم محهي     و به بحثهايي مانند  بين المللي است كه موووعش جزايي است

و در رأس منابع حقوق بهين الملهل كيفهري     مي پردا د نوانسيو  مبار ه با تروريست يست،مبار ه با مواد مخدر و يا ك

 .(معاهدات بين المللي است

اصولاً دولتها همواره تعهد دارند كه اقدامات ملي خصوصاً اقدامات تقنيني خود را مطابق تعهدات بين المللي خود انجام 

مهوا ين بهين المللهي تعيهين و تهدوين كنهد بها سهاير كشهورها           دهند و اساساً اگر كشوري حقوق ملي خود را مغاير با

ناهماهنگ خواهد بود و ا  همكاري آنها محروم و منزوي مي شود. لذا در اغلب موارد تأثير گذاري و تأثير پهذيري ايهن   

مبتني  حقوق بين الملل( بر هم به قدري  ياد است كه نمي توا  قاعده را صرفاًحقوق كيفري بين المللي ودو شاخه ) 

و  و اين يك قاعده بين المللي است،نمي شود انجام مثلاً استرداد مجرمين سياسي قايل گرديد بر يكي ا  اين دو شاخه

 .اً هر دو شاخه بدو  تفكيك به كار مي بريمتيا وقتي ا  واژه حقوق جزاي بين الملل استفاده مي كنيم مسامح
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 تاريخچه :

په  ا    توكيهو  دادگهاه دادگهاه نهورنبرو و      ما  برپايي دادگاه هاي بين الملليحقوق جزاي بين الملل : بطور جدي ا

 اشاره مي كنيم .  ير در شرح كه به دادگاه نورنبرو هجنگ جهاني دوم نمود پيدا كرد

 دادگاه نورنبرگ

داشهتند   فرانسهه و انللهي  را   ،شهوروي  ،آمريكها  ،كشهور  4قاوي بود كه هر كدام تابعيت  4دادگاه نورنبرو مركب ا  

حب  اعم ا  دايم و موقت و همچنين مجا ات  يمجا اتها ،رسيدگي دادگاه تك مرحله اي بود )قابل تجديد نظر نبود (

به حب  ابهد يها طهولاني مهدت      هم تعداد  يادي به اعدام و تعدادي ونفر محاكمه شدند  44 در اين دادگاه. اعدام بود

 محكوم و چند نفر هم تبريه شدند .

  هم دادگاه نورنبرگدو مطلب م

 :: در دادگاه نورنبرو سه عنوا  جزايي عليه متهما  مطرح گرديد الف

 جنايت جنگ ) يا جنايت عليه صلح( -3جنايات جنلي  -4جنايت عليه بشريت  -1

 يها صرفنظر ا  اينكه آغا  گر جنگ چه كسي بوده و ،جنايات جنلي : نقض اصول و قواعد حاكم بر جنگ در طول جنگ

رعايهت   آنهها  كهه بايهد ههر دو طهر      وجهود دارد  قواعهدي  ،باشهند  بوده ر كشوري در مقام مهاجم يا مدافعنيروهاي ه

آلام  عهدم ايجهاد   ( مبنهاي آ  را نكشند و امثهال آ  اسرا حمله نكنند آمبولان  ، درماني وبه اماكن مسكوني مثلاًًكنند)

 براي ديلرا .

شهروع  و بهه عبهارتي    نقض كرده و جنلي را آغا  نمهوده اسهت   صلح را ي بدواًكشور چه ناظر بر اينكه جنايات جنگ:

 .امرو ه به عنوا  مرتكب و متجاو  شناخته مي شودجنگ نموده است 

 مي باشد:ايراد  3 كه ايرادات وارده بر اين محاكماتمطلب مهم ديلر  :ب

 ي بهود  قانون ،  جرمقانوني بود ،مهمترين اصل حقوق جزا پر واوح است كه ،نقض اصل قانوني بودنايراد اول  -1

شهراي  احاهار نحهوه اجهراي      ،قانوني بود  دادرسي ناظر به شكل دادرسهي  است) مجا ات و قانوني بود  دادرسي

بهه   و متهمها   اشهخاص  اسهت كهه   مهمترين ايراد بر اين محاكمات اين است( مجا ات و دادگاه صالح به رسيدگي

 ا  قبهل  و نحهوه رسهيدگي   رسيدگي كننده مراجع طرفي مه شده و ا كمحاكه ا  قبل مشخص نشده بود  ياتهامات

 .قبول نبود( قابل هم ا  قبل مشخص نبود ) توجيهات به اين ايرادات هم مجا ات ،مشخص نبود
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بهي   ) دادگاه نورنبرو ( دادگاه كه اين) متهمين و وكلايشا  ايراد گرفتند ايراد دوم نقض اصل بي طرفي است -4

ي يجنگ و تركيب دادگهاه بنحهو   شكست خوردگا جنگ عليه ليل غلبه فاتحين اين دادگاه به د طر  نيست بلكه

قاوهي نبايهد حهب و     )نهد گرديهده ا  انتخاب جنگقاوي ا  چهار كشور پيرو  4هر  دچرا كهرا نشا  مي ده امر اين

 .بغض داشته باشد(

ي كردنهد مها   . متهمهين دفهاع مه   بعنوان عامل توجيه كننده جررم  يايراد سوم نقض قاعده امر و آمر قانون -3

ايم كه آمرين قانوني در چهارچوب قوانين به ما امر كرده اند و مها ناچهار ا  تبعيهت بهوديم.     دستوراتي را انجام داده

البته توجيه حقوقي براي پذيرش رفتار امر و آمر قانوني كه قانوني بود  آمر و مأمور وقتهي دسهتور در چههارچوب    

  سنجيده مي شود ولي اگر دستور فراتهر ا  سهر مين دولهت باشهد     داخلي باشد بموجب حقوق داخلي كشور ذيرب

وارد حيطه بين المللي بشود در اين صورت قانوني بود  آ  بايد بموجب موا ين حقوق بين الملل كيفري سنجيده 

  اين محاكمات رفت ولي نتايج و آثهار آ  .. كه با توجه به اين معيار ها كشور گشايي نمي توانست قانوني باشدشود

جزايي سه گانه يك مبناي عرفهي بهين    نماند و بهترين اثر آ ) محاكمات( اين بود كه پ  ا  اين تاريخ اين عناوي

المللي محكمي پيدا كردند كه هيچ ك  پ  ا  اين تاريخ نمي تواند ادعا كند كه نمي دانستم كه اين عمهل جهرم   

عنوا  جزايي پ  ا  اين تاريخ  سه در خصوص اينبه عبارت ديلر ايراد اصل قانوني  و مرتكب اين عمل شدم است

 .منتفي است

نقيصه نبود يك قانو  كيفري  بها  اين دادگاه ها اين بود كه جامعه بين المللي به خوبي  حاصل شدهاثر و نتيجه ديلر 

چنهين   ريبرگهزا و ا  هما   ما  به فكر تهدوين چنهين قهانوني و    هبين المللي و يك دادگاه بين المللي كيفري پي برد

كنوانسيو  مبار ه با نسل  دايي نكته مهم در اين كنوانسيو  مرتكبين اين جنايت در  1448سال در .ي افتادهايدادگاه

 تشكيل شود محاكمه خواهند شد. است محاكم ملي و يا در دادگاه بين المللي كيفري كه درآينده ممكن

ظر بر مخاصمات مسهلحانه تهدوين و اماهاد شهددر سهال      گانه ژنو در خصوص قواعد نا 4كنوانسيونهاي  1444در سال 

كار كميسيو  شروع و بعد ا  آ  كميته ويژه اي  1491در .جرايم صلح و امنيت عليه جامعه بشري را تدوين كند 1491

چهو   .جنايت جنگ يا عليه صلح ( –تعريف جنايت تجاو  تشكيل مي شود ) جنايت تجاو  توس  مجمع عمومي براي 

ي كميته اي جهت تعريف تجاو  و با توجه به اينكه تجاو  يكهي ا  مهمتهرين مصهاديق عليهه جهرايم و      در مجمع عموم



 5 

كار كميسيو  تا تدوين و نهايي شد  تعريهف   ،امنيت بشري است لذا پيشنهاد مي دهد براي جلوگيري ا  دوباره كاري

 (1494ند ) درسال ك را تصويب ميتجاو  توس  اين كميته ويژه به تعويق بيافتد و مجمع عمومي اين پيشنهاد 

بهه تصهويب مهي رسهد ايهن       در مجمهع تعريف تجهاو  3314با پيشنهاد كميته ويژه با تصويب قطعنامه  1494در سال 

  بدو  رأي گيري و بدو  رأي مخالف و بدو  تصميم گيري ( يعنيتصويب مي شود )consensusقطعنامه با 

ملل خواست كه كار خود در خصوص تدوين قانو  عليه جرايم با كد مجمع عمومي ا  كميسيو  حقوق بين ال 1481در 

 ايجاد نمايد.عليه صلح و امنيت بشري را 

كميسيو  حقوق بين المللي به مجمع عمومي پيشنهاد مي كندعنوا  كد يا جرايم عليه صلح و امنيهت   1489در سال 

تد و مجمع مي پذيرد دو دليل اصلي داشت بهراي  بشري به كد يا قانو  جنايت عليه صلح و امنيت بشري به تأخير بياف

واژه جنايهت چهو  در    -4را بيا  مي كند. عملشدت و وخامت  چرا كه،واژه جنايت بهتر است ا  واژه جرم -1اين كار 

بكار رفتهه لهذا    48دادگاه نورنبرو و كنوانسيونهاي مبار ه نسل  دايي  آراياسناد بين المللي معتبري همچو  اسناد و 

 عرفي بين المللي محكمي پيدا كرده است . مبناي

يك هواپيما خطوط پا  آمريكن بر فرا  لاكربي سقوط كهرد ، دو ليبيهايي مهتهم بهه بمهب گهذاري و        1488در سال   

ومن اشهاره بهه    948و 931عمليات تروريستي متهم شدند بعداً شوراي امنيت وارد عمل شد و با صدور قطعنامه هاي 

 نمهوده  دولت ليبي را ملزم به استرداد اين دو تبعه خهود  ،و  ليبيايي به اتهام عمليات تروريستيمسئوليت كيفري اين د

قاعده عرفي سهنتي نقهض شهد ههيچ كشهوري ملهزم        در اين موووع كه ليبي نهايتاً ناچار ا  استرداد آنها شد.نكته مهم

امنيهت   ين نشانلر اين اسهت كهه اگهر شهورا    شد و اي به استرداد ناچاراً ملزم دولت ليبي استرداد نفرات خود نيست كه

تصميمات شوراي امنيت برتر ا  قواعد بهين المللهي   م بليرد قواعد عادي بين الملل مي تواند ناديده گرفته شود ) يتصم

  .(است

بهه دليهل ا  ههم     روانهدا و  مهمي روي داد، با وقوع جنايات شديد در سر مين يوگسلاوي سابق وم اتفاقات  1441در دهه 

شهوراي   ،با توجه به نبود يك مرجع بهين المللهي كيفهري مسهتقل و دايمهي      نظام هاي دولتي دو كشور مذكور و شيدگيپا

م و با يهك رأي  44در سال  499م و به اتفاق آراد و قطعنامه 43در سال  849امنيت سا ما  ملل متحد با صدور قطعنامه 

در آ  برهه  مهاني عاهو   يوگسلاوي و رواندا ايجاد نمود. )رواندا  موافق به ترتيب دادگاههاي بين المللي براي 14مخالف و 

روانهدا   دادگاه ويهژه نههاده شهده.    نام اين نوع دادگاه ها را خاص يا(شوراي امنيت بوده و رأي مخالف ا  آ  هما  كشور بود

 .شاملش بشود بايد ل همسال هاي قب بايد اختصاص يابد 44سال  اين دادگاه فق  به ش به دليل  ماني و گفته چراتمخالف
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مي باشد ا  نظر  ماني و مكاني خاص هستند نه ا  جهت موووعي. يعني صلاحيت  ad hocدادگاههاي خارجي كه نام آ  

جنايت فجيع نيا  به دليل البته جامعه جهاني ا  تشكيل اين گونه دادگاه ها اين دادگاهها قايم به  ما  و مكا  خاصي است 

بايهد  مي كند ولي ا  نظر حقوقي ايراداتي به اين دادگاه ها وارد بود )به دليل ويژه بود  آنها( چرا  استقبالبه واكن  جدي 

و چهو  ايهن    ؟بايهد داراي ديهوا  دايمهي باشهد    چرا نو  ؟صلاحيت عام داشته باشد چرا نبايدو  ؟ براي سر مين خاص باشد

مستقل باشهد   بايدمرجع قاايي مرجع سياسي است و دادگاه ها توس  شوراي امنيت ايجاد شده بود و شوراي امنيت يك 

گفتند اين امر با استقلال دادگاه ها در تعارض است. البته پاسخهايي به اين استدلال ها داده مي شهود و گفتهه   حقوقدانا  

د شده شوراي امنيت اين مرجع قاايي را ايجاد كرده است ولي دخالتي در كارش را نخواهد كرد به هر حهال مرجهع ايجها   

ميلش عمل مي كند. كننده مي تواند هر وقت كه بخواهد مرجع بوجود آورنده را منحل كند خصوصاً وقتي ببينند برخلا  

ولي مهم اين است كه تشكيل دادگاه هاي ويژه و نقدهايي كه مطرح شد جامعه جهاني به ورورت تشكيل يك دادگاه بين 

اين امر به پايا  رسهيد و در رم   48سنامه ديوا  شتاب گرفت و تا سال المللي كيفري دايمي و مستقل برد و لذا تدوين اسا

اساسنامه ديوا  به امااد رسيد لا م به ذكر است كه قانو  جنايات عليه صلح و امنيت بشهري عمهلاً در اساسهنامه ديهوا      

 ادغام شد و چهار عنوا  جزايي در اين اساسنامه درج شده است.

اماهاد معمهولاً   البته فرق تصويب  و امااد اينست كهه  لا م الاجرا شد. ) 4114اول ژولاي  دولت اساسنامه ا  01با تصويب 

توس  نماينده دولتها است و اثر الزام آور ندارد با امااد آ  دولت متعاهد به آ  معاهده نيست تعهد كهه ايجهاد مهي شهود     

تها   (پارلما  ها در قوه مقننه به عمل مي آيهد. آشكارا تا  ما  تصويبش در جهت خلا  معاهده قدم برندارد اما تصويب در 

اولهين رأي   4114ووعيت تا به حال در ديوا  مطرح شده در سال  9دولت اساسنامه ديوا  را تصويب كردند،  144كنو  

 بر پا شد. 4111ماهوي ديوا  صادر شد. اولين كنفران  با نلري ديوا  در سال 

 International criminalيا بايد محاكم ملي اقدام كنند ويا محهاكم بهين المللهي    به طور كلي براي تعقيب جرايم بين المللي 

court(ICC)  و اسم خارجي  يك ديوا  بين المللي دايمي داريم كه مستقل هم هست يا محاكم ملي كه البته امرو  ما دانستيم

 و  ما  با سا ما  ملل تأسي  شهد ركنهاي اصلي سا ما  ملل و همز كه  international court of Justice (ICJ)آ  

دارد و به دعاوي حقوقي بين دولتها رسيدگي مي كند و اشخاص اساسنامه اي منظم به سا ما  ملل متحد  1449در سال 

لاهه تشكيل مي شود كه البته با ايهن  حقيقي يا سا مانهاي بين المللي وارد نمي شود اما اشتباه نشود هردو مرجع فوق در 
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متعلهق بهه اشهخاص    سرو كار داريم كه   ICCنداريم و به  ي سر و كاردرسبحم حقوق بين دولتها در اين  دعاوي موووع و

 است و دولت ها در آ   تحت تعقيب نيستند.

ها دادگهاه  ل سومي يا دادگاه هاي مختل ، ايندادگاه هاي ديلري ايجاد شده اند كه معروفند به دادگاه هاي نس 41در قر  

ملهل متحهد تهأمين شهده و هزينهه       سا ما للي اند. دادگاه هاي يوگسلاوي و رواندا هزينه اش ا  طريق هاي ملي و بين الم

در آ   جع خارجي مي ديدند چو  حقوق دانانشا  دخهالتي اكشور ها اين ها را مراين  يادي داشته است و همچنين مردم 

ند يها  شود اغلب يا توس  دولت حاكم صورت مي گير نداشته اند، ا  طرفي ديلر در جنايات مهم بين المللي كه واقع مي را

ع مي شوند و در برخي موارد به خاطر فروپاشي نظام حاكم عملاً قوه قااييه كارآمدي وجود ندارد با چراغ سبز حاكميت واق

ه در ايهن خصهوص آلهود    تا به محاكمه مرتكبين جنايات بين المللي بپردا د، پ  كشور قدرت كنترل ندارد يا دست كشور

 است. لذا دادگاههاي مختلف اهميت پيدا كرد.

داشته باشند و معايهب آ  را  را ويژه ملي و داداگاه هاي  هم محاسن: اين دادگاه ها بين المللي( –)ملي دادگاه هاي مختل 

عهه بهين   نداشته باشد. بودجه اين دادگاه ها و هم نيروي انساني آ  ها اعم ا  اداري و قاهايي  مشهتركاً و بها همكهاري جام    

)مثلاً حاور قاوي كه يكي ا  قاات بين المللي و عمدتاً در محاكم ملي رسيدگي المللي و دولت مورد نظر تأمين مي شود.

يا  عملاٌ ثمره اصلي اين دادگاه ها آمو ش قاات و وكلاي ملي است، به اين دادگاه ها مي گويند نسل سومي اند مي شود.(

 .دادگاههاي مختل 

ي هستند كه به تعقيب جرايم بين المللي مي پردا ند، چه نوع جرايمي سئوال اين است؟ به عبهارت ديلهر   عمدتاً محاكم مل

 در حقوق جزاي بين المللي چه جرايمي مطرح مي شوند؟

 در جزاي بين المللي عملاً سه دسته جرايم مطرح هستند: 

نوع عنهوا  صهلاحيت    4ه در اين خصوص جرايم ذاتاً بين المللي كه نظم عمومي بين المللي را مختل مي كنند ك -1

 نسل  دايي، جنايت عليه بشريت و تجاو  و نيز تروريسم.بين المللي يعني جنايات جنلي، 

جرايمي كه ذاتاً بين المللي بدين معني كه نظم عمومي بين المللي را بر هم  دند نيستند ولي ماهيت آنهها بلونهه    -4

)عبهور داد  ا    وند مثل انواع قاچاق بين المللي بعااً قاچاق انسا ايست كه فق  در صحنه بين المللي واقع مي ش

 مر  بايد باشد(.
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حيطهه جهزاي بهين    جرايم ذاتاً داخلي هستند كه به خاطر وجود و مداخله يك عامل خارجي يا بهين المللهي وارد    -3

و فهرار نمايهد و بايهد     شود يا مثلاً فردي در داخل مرتكب جرمي مي شوند مثل سرقت، كلاهبرداري و ... المللي مي

 و يا خارجي در ايرا  مرتكب جرم شود و يا ايراني در خارج مرتكب جرم شود.مسترد كرد 

در خصوص هر سه جرايم محاكم بين المللي صلاحيت دارند بنهابراين سهئوال محهاكم ملهي براسهاس چهه اصهولي اعمهال         

 صلاحيت مي كنند و كدامين قانو  اعما و اجرا مي كنند؟ 

 ت ديلر در هر مورد چلونه مشخص كنيم، كدام دادگاه و كدام قانو  صالح است؟به عبار

هر دادگاه جزايي در دادگاه جزاي ملي قوانين دولت متبوع خود را اعمال مي كند و نه قانو  خارجي و قوانين جزايهي ههر   

درت عالي فرمانروايي در داخل حاكميت، ق ور باشد؟ولت اعمال مي شوند. چرا بايد اينطدولت توس  مراجع قاايي هما  د

و استقلال در خارج البته مطلق نيست و دولتها به هم وابسته هستند، اعمال حاكميت بر اسهاس كارههاي مبتنهي بهر  ور،     

 سلب آ ادي و حيات است.

ود توسل به  ور در قالهب قهانو  جزايهي اعمهال مهي شه       وبار ترين ابزار اعمال حاكميت ووع و اجراي قانو  جزايي است، 

ههر قهانو     و است و توسل به  ور مشروع است كه به موجب قانو  باشهد در تعيين مجا ات حاكميت ابزارش توسل به  ور 

جزايي براي حفظ نظم عمومي هما  سر مين و نشانلر قدرت حاكميت است، قوي بود  حاكميت به كثرت قوانين جزايهي  

 ارادي و غير ارادي است. نيست بلكه به رعايت قوانين است، رعايت اعم ا  اجراي 

اين كه حاكميت مي آيد قوانين در جهت عموم ووع مي كند و عموم مردم به آ  قوانين اعتقاد دارند مثلاً اكثريت بر فرض 

گفتيم قوانين جزايي بهراي حفهظ نظهم     قاطع به عدم سرقت اعتقاد دارند و اكثريت مردم به مال ديلري تعرض نمي كنند.

و نظم عمومي بقاي را ايجاد مي كند. فرهنگ هر كشور و اعتقادات اساسي اس در قوانين جزايهي  است دولت است  عمومي

 آ  منعك  و به همين دليل قوانين هما  كشور اجرا مي شود.

پ  نتيجه مي گيريم دادگاه كيفري قانو  متبوع خودش را اجرا مي كند. در آينده فرهنگ و تعصبات ا  بين مهي رونهد و   

 اجرا مي گردند. قوانين منطقي 

به اينجا رسيديم مشخص كنيم محاكم ملي بر چه مبنايي صالح به رسيدگي مي باشهند و اصهل صهلاحيت محهاكم كهدام      

 است؟
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 اصول صلاحيت:

 مهمترين و اساسي ترين اصل، اصل صلاحيت سر ميني است. 

 مفهوم اصل صلاحيت سر ميني چيست؟ 

 و بايد همانجا واكنشي نشا  داده شود.وقوع جرم حاكميت را به چالشي كشيده  -حاكميت -1

جرم در محلي كه واقع مي شود نظم عمومي را برهم مي ريزد و برقهراري نظهم اقتاها دارد كهه بها       -نظم عمومي -4

 ارتكاب جرايم برخورد شود.

اصهلاح، تسهكين  مهاني ايهن     ارعهاب،    با دارندگي، مبناي بعدي تأمين اهدا  مجا ات هاست، چرا مجا ات كنيم ) -3

 ا  تحقق پيدا مي كنند كه در محل وقوع جرم شخصي مجا ات شود.(اهد

تمام ادله در محل وقوع جرم هستند )قاتل، مقتول، شاهد، پزشك قانوني، جرم مهالي   ، چو سهولت اجراي عدالت -4

 وقوع جرم در اولويت است. محلقرار دارند( ا  اين حيم هم قانو   در همانجاپزشك قانوني هملي  ،چاقو

جهرم )در   مرتكب با قوانين محلي كهبر اينست كه شاكي و ين عادلانه تر است محسوب مي شود، فرض براي طرف -9

 بيشتر آشنايي دارد و اجراي قانو  اين عمل عادلانه تر است. ( حاور داردآنجاييكه 

 مفهوم سرزميني يعني چه :

مي گويد مالكيت  مين مستلزم ما ق. م  38سر مين خشكي شامل فااي بالا و پايين مي شود ماده سرزمين خشكي: 

لكيت فااي محاذي آ  است تا هر كجا بالا برود و همچنين است نسبت به  يهر مين بالجملهه مالهك حهق ههر گونهه       

تصر  در هوا قرار دارد ملر آنچه را كه قانو  استثناد كرده باشد.) با پيشرفت تكنولوژي فااي ماوراي جهو تهابع نظهام    

 حفاظتي و امنيتي در اين نوع سر مين مطرح است.خاصي است(، البته مسايل 

رد جزد آبهاي داخلهي  يآنجاييكه به درياها ختم مي شود ا  خ  مبدأ بسوي سر مين هر آبي كه قرار بل مرزهاي آبي :

و حدودي دارند كهه هرچهه بهه وسه       وراي خ  مبدأ دولتهاي ساحلي حد ،است و تحت حاكميت دولت ساحلي است

 ا  حقوق برابر برخوردار مي گردند.  دولتها ي شود و در دريا هاي آ ادمي رسدكمتر م دريا

 صلاحيت سرزميني: استثنائات 
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سفارتخانه ها ( علت  -بعاي اماكن و اشخاص ا  مصونيت سياسي يا كنسولي برخوردارند ) اماكن ديپلماتيك و كنسولي

به همين جهت است كه اين  مي باشند خارجي دولت نماينده حاكميت هم بدليل اينكه اين اماكن و اشخاص مصونيت

 و اثهرش  قايم به شخص نيست بلكه قايم به دولهت متبوعهه اسهت    ( مصونيت اشخاص سياسي و كنسولي ) مصونيت ها

 پ  اگر دولهت متبهوع  .دولت متبوع هر وقت بخواهد ا  مصونيت انصرا  حاصل كند يا انصرا  حاصل نكند كه اينست

 دمهي توانه  دولهت بهزه ديهده     محاكمه نكرد ديپلمات در كشوري كه بزه در آ  واقع شدهمتهما  خود كه تحت عنوا  

بزهكار را عنصري نامطلوب شناخته و با تعيين مهلت، وي را ا  سر مين خود اخراج نمايهد. په  ا  اتمهام ايهن      شخص

 ن شخص را مي توا و توس  دولت بزه ديده ايمي گردد صلاحيت ا  وي سلبخود به خود مدت و عدم خروج بزهكار، 

هيأتههاي   د.مهي گهرد   بهين المللهي   روابه   در موجب خدشهه  شناختن اشخاص ديپلمات عنصر نا مطلوبكرد. محاكمه

  هم به عنوا  افراد داراي مصونيت سياسي به كشور هايي كه مسافرت و يا اعزام مي شوند شناخته مي شوند. سياسي

جرايم ارتكابي داخل هواپيما هها و كشهتيها    .تابع نظام خاصي هستند كشتي ها و هواپيما ها : كشتي ها و هواپيما ها

دولت متبوع دولتي است كه كشتي يها هواپيمها درآ  بهه ثبهت      .كشتي يا هواپيما است صاحب اصولاً تابع دولت متبوع

قاعهده  . هواپيمهاي غيهر نظهامي داراي     اهتهزا  در مهي آيهد    ي است كه بر فرا  آ  بهرسيده است و وجه مميزآ  پرچم

و تهابع قهوانين    بسته است آ  درب ي هواپيما در حال پروا  است و در هوا مي باشديعني وقت مي باشند، دربهاي بسته

خواهد سر ميني قوانين كشوربا شوند تابع  ي آ دربها مي باشد و در فرودگاه هواپيما ولي وقتي كشور متبوع مي باشد

 هسهتند  نلر حاكميت خارجيامصو  ا  صلاحيت سر ميني و نماي ظامي هموارهها، كشتي ن كشتي اما در خصوص شد

كشتي هاي غير نظامي  .اعمال صلاحيت كيفري عليه آنها در واقع به منزله اعلام جنگ عليه دولت متبوعشا  مي باشد

نكهه  ملر اي ي واقع شود اصولاً تابع دولت خود بودهكه مورد بحم مي باشند در آبهاي ساحلي اگر در داخل كشتي جرم

 آثار جرم ارتكابي به خارج ا  كشتي سرايت كند و موجب اخلال در نظم كشور ساحلي شود.

قاچاق انسا ، مواد  مانند جرايم ا   ماني كه آلودگي ايجاد كند همچنين اگر با امارات و ظن قوي ارتكاب  برخيكشتي 

ناخداي كشتي يها مقامهات سياسهي دولهت     وجود داشته باشد همچنين اگر  و نظاير آ  روا  گردا ، قاچاق مواد مخدر

و  شهده  د دولت ساحلي مي توانهد وارد نمتبوع كشتي ا  دولت ساحلي درخواست مداخله و اعمال صلاحيت كيفري كن

 اعمال صلاحيت نمايد.
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كه جرايم تقسهيم   سئوالي كه مطرح مي شود اينست كه چه جرمي واقع شده در سر مين تلقي مي گردد بديهي است

در  جهرايم  د ولي تمامي اركها  و عناصهرآ   نباش ميمقيد و يا مستمر ، م مركبايمطلق يا جر ،ساده جرايم به مي شوند

سئوال  ماني مطرح مي شود  ،چارچوب يك سر مين واقع شده باشد ترديدي در وقوع آ  در سر مين مورد نظر نيست

 مين ديلر واقع مهي شهود و يها جهرم     كه جرم مركب يا مقيد است و جزيي ا  آ  در يك سر مين و جزيي در يك سر

مستمر نيز همين طور ) جرم مستمر هرجا واقع مي شودهما  جا كامل است و هر كشور مي توانهد اعمهال صهلاحيت    

نين داشته باشند ) در كتاب جنايهات  وشركا و معا گرا غير مجا منتهي قاچاق يا حمل سلاح جرايم مستمر مثل ( نمايد

در  امااعمال كيفر نمايد دواقع شود مي توان جرم در سر مين خودش كه ه است (هر كشورسا ما  يافته جواب داده شد

آ  در كشوري  كسي كشته شود فعل در يك كشور و نتيجه اگرجرايم مقيد مثل تير اندا ي ا  كشور به كشوري ديلر و

يش ا  يك ركن داشته ب ي كهحاصل مي شود در اين موارد تكليف چيست ؟ همچنين است در جرايم مركب )جرمديلر

گسهترش   داريهم،  تكليف چيست؟يك قاعهده جها افتهاده    به وقوع بپيوندد در كشور هاي مختلف جرم باشد ( اركا  آ 

مفهوم سر مين و آ  اينكه در جرايم مقيد و مركب نيز اگر يك جزد جرم چه فعل و چه نتيجه چه ركن اول ودومي در 

دولت مي باشهد در قهانو  مها مهاده      سر مين آ دولت جرم واقع شده در سر مين يك دولت واقع شده باشد ا  نظر آ 

 پذيرفته است . ق.م اسلامي اين قاعده را4

مثبت آ  تأكيد داشته ايم يعني  هاي جنبه به اصل صلاحيت سر ميني جنبه هاي مثبت و منفي دارد كه ما تا به حال

مي باشد كه ا  جنبه هاي مثبت بهه حسهاب   ن آ  كشورتابع حاكميت و قواني كهجرايم واقع شده در سر مين آ  كشور

 مي آيد.

و اما اين اصل جنبه منفي نيز دارد يعني جرايم ارتكابي در خارج ا  سر مين هر دولت تابع قوانين آ  كشهور نيسهتند اگهر    

اشت ولي با توجه هردو جنبه مثبت و منفي به دقت و بطور كامل اجرا شوند تقريبآً به ساير اصول صلاحيتي نيا  نخواهيم د

به اينكه ا  طر  دولتها به موجب اسناد و قراردادها و مقررات بين المللي ملزم به عدم اعمال صلاحيت كيفهري در برخهي   

 يتمايل به تغيير جرايم ارتكابي در سر مين خود را ندارنهد و ا  طرفه   خود هستند و ا  طرفي در مواردي موارد در سر مين

در تعقيب آنها دارند لذا ساير اصول صلاحيتي مطرح و  ابي در خارج ا  سر مين خود تمايليرتكدر خصوص برخي ا  جرايم ا

 اجراد ميشوند.

 :اصل صلاحيت شخصي
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بنابر اين اصطلاحاً مبتني بر تابعيهت   چو  مبناي اعمال اين صلاحيت تابعيت اشخاص است مفهوم اصل صلاحيت شخصي

فهاعلي ايهن    هي يا مثبت و مفعولي يا انفعالي و منفي دارد منظور ا  جنبه اصل صلاحيت شخصي جنبه فاعل هم مي گويند.

است كه تابعيت مرتكب جرم مبناي اعمال صلاحيت دولت متبوع مرتكب است يعني به استناد اين جنبه صلاحيت شخصي 

جهع قاهايي ايهرا     هر ايراني كه در خارج ا  سر مين ايرا  مرتكب عملي شود كه به موجب قوانين ايرا  جرم است در مرا

قابل تعقيب كيفري است و اما جنبه ديلر صلاحيت شخصي ناظر بر تابعيت بزه ديده يا مجني عليه مي باشد يعني دولهت  

مي تواند اعمال صلاحيت كيفري كند و اما در اثر تحولات بزه ديده شناسي و حمايت ا  بزه ديده جنبه  هم متبوع بزه ديده

پذيرفته شده و جنبهه مفعهولي    نواقصي جنبه فاعلي باما قوانين درورد توجه قرار گرفت صلاحيت شخصي تكميل يافته و م

 .است نشده هپذيرفت

اگر جرمي در خارج ا  صلاحيت كشوري توس  خارجي ها عليه امنيت و منافع اساسي كشور صلاحيت حمايتي يا واقعي:

   امنيت منافع اساسي خود اعمال صلاحيت كند.مورد نظر ارتكاب يابد دولت ذيرب  مي تواند جهت حمايت و حفاظت ا

شامل منافع سياسي ا  قبيل مهمترين و بار ترين آنها تماميت اروي و يا سهر ميني و حاكميهت سياسهي     منافع اساسي:

يعني اگر در خارج ا  سر مين كشوري طرحي جهت تعرض به سر مين يك كشور يا براندا ي حكومت آ  كشهور  مي باشد 

 ايهن منهافع،   بزه ديده جهت حمايت ا  خود بايد وارد عمل شود ممكهن اسهت   و يهي است كه كشور ذيرب بد ،ريخته شود

ا   ، بزه ديهده رايج يا اخلال در سا ما  نظام بانكي يا بورس اوراق بهادار كشهور  ناسمنافع اقتصادي باشد ا  قبيل جعل اسك

اماهاي   وباشد ا  طريق جعل نوشته ههاي رسهمي و مههر   ند شئونات و حيثيت بين المللي كشور نمنافع مي توا طرفي اين

. مثلاً اگر يك جمله سخيفي به ريي  جمهور يك نماينده ملتها هستند كه سرا  دولت ها چو  مقامات عالي رتبه سياسي

نه مي رود اين گو  ير سؤال مملكت و آ  كشور در ذهن جهانيا و نظاير اينها ،سن و سالش ارتباط باداده شود در مملكتي 

لطمه مملكت  آ  اعتبار دولت و ملتتوهين به مسئولا  مملكتي در سطح بين المللي خصوصاً ريي  جمهور يك مملكتي 

قابهل   ،د همين طور فرهنگ ههر كشهور  نتلقي مي شو به ذينفع در تعقيب اين نوع جرايم دولتها به اين جهتوارد مي كند.

بين فرهنلها و قوميت ها اقداماتي صورت بليرد دولت ذيرب  مي توانهد  احترام و اگر در خارج ا  كشور براي ايجاد اختلا  

) كه البته صلاحيت واقعي اصطلاحي غير وارد  اعمال صلاحيت كند به اين مي گويند صلاحيت حمايتي يا صلاحيت واقعي

  مي باشد(.
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د فرقي نيسهت كهه همهه دولتهها ا      در مورد جنايات بين المللي )جرايم ذاتاً بين المللي( كه نظم عمومي را مختل مي كنن

ارتكاب اين جرايم متارر مي شوند و هم در تعقيب آ  ذينفع هستند و به طور همزما  و در يك سطح صهلاحيت تعقيهب   

 دارند، لذا اين صلاحيت بالقوه است  ماني بالفعل مي شود كه متهم را دستلير كنند.

ام موارد جرم انلاري عمل است يعني ابتداياً بايد عمهل جنايهت   مقدمه اعمال صلاحيت در صلاحيت جهاني و همواره در تم

 اعمال كنيم.را بين المللي جرم انلاري كرده باشيم و در قانو  ما جرم باشد تا بتوانيم صلاحيت جهاني 

آيا به استناد صلاحيت جهاني مي توا  درخواست استرداد كرد يا خير؟ اصولاً نمهي تهوا  چهو     سؤال مطروحه اينست كه 

شرط بالفعل اين صلاحيت دستليري شخص است و ما كه دستليرش نكرديم صلاحيتي نداريم ولي اين بدا  معنا نيسهت  

كه در مواردي كه جنايت بين المللي واقع مي شود هرگز نمي توا  درخواست اسهترداد كهرد چهو  اولاً در خصهوص ايهن      

ي صالح به رسيدگي هستند مي توانند درخواست اسهترداد  جرايم نيز دولت يا دولت هايي كه بر مبناي ساير اصول صلاحيت

داشته باشد )شركاد و معاونين جرم(  ييك جنايت بين المللي واحد مرتكبين متعدد يا كنند. و ثانياً ممكن است جرم واحد

مهين را مسهترد   دولتي كه بعاي ا  متهمين را دستلير نموده و شروع به رسيدگي كرده مي تواند سهاير مته  به طبع آ و 

 )درخواست استرداد كند( چو  بالفعل تبديل شده است.  كند

صلاحيت جهاني در فااي ماوراي آ اد و در درياهاي آ اد ههم وجهود دارد. بها مطالعهه چههار اصهل صهلاحيتي اولًا تأكيهد         

رند يعني اگهر دولتهي فروهاً    كنيم كه اين اصول براي يك دولت در استناد به آنها به ترتيبي كه بيا  شده اند اولويت دا مي

صلاحيت سر ميني داشته باشد بي نيا  به استناد به ساير اصول صلاحيتي است و ثانياً بها دقهت در ايهن اصهول صهلاحيت      

متوجه مي شويم كه در مواردي ممكن است بيش ا  يك دولت صالح به رسيدگي بر جرمي باشد اين امر نه تنها به خهاطر  

 -لت همزما  صالح به رسيدگي هستند. )ممكهن اسهت شهخص چنهد تابعيهت داشهته باشهد       تعدد اصول صلاحيتي چند دو

 مرتكب تابع يك كشور و بزه ديده تابعيت كشوري ديلر داشته باشد.(

براي تعديل اين مسئله يعني اينكه افراد به خاطر ارتكاب يك جرم چندين با محاكمه و مجا ات نشوند و نيز بها توجهه بهه    

هم يا ادله جرم در سر مين كشوري هستند كه اين كشور صالح يا مايل به رسيدگي نيست لذا اصول و اينكه در مواردي مت

 قواعدي در اين خصوص ووع شده كه به مطالعه آنها مي پردا يم.
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معاودت حقوقي: معاودت حقوقي شبيه نهاد نيابت قاايي در حقوق داخلي است )نيابت يعني قاوي صالح بهراي تكميهل   

ات يا دستليري متهم يا ... به اقداماتي در خارج ا  حو ه قاايي خود نيا  دارد بنابراين به قاوهي صهالح در آ    انجام تحقيق

محل به جانشيني وي نيابت مي دهد اقدامات را انجام دهد.( در حقوق داخلي اين امر در بين قاات كشور در حو ه ههاي  

ن همكاري بين قاات دو كشور متفاوت صورت مي گيرد. تفاوت ا  مختلف به وقوع مي پيوندد ولي در حقوق بين المللي اي

ذات اينها نشأت مي گيرد يعني در نيابت قاايي چو  قاوي معطي نيابت و قاوي مجري نيابت تابع يك دولهت هسهتند و   

يهد ولهي   پيش نمي آ تبلذا ا  قوانين الزام آور ملي تبعيت مي كنند و مشكل خاصي در حدود اختيارات مطيع و مجري نيا

در صحنه بين المللي معاودت حقوقي منوط به توافقات و تعهدات بين المللي است كه غالباً ا  معاهدات دو يا چند جانبهه  

نشأت مي گيرند. امرو ه سعي مي شود براي بالا برد  كيفيت انجام معاودت حقوقي در موارد لا م ا  فنهاوري جديهد رو    

 استفاده شود )مثل اينترنت(

 مجرمين:استرداد 

در موارد  يادي پيش مي آيد كه دولت صالح شخص متهم را جهت محاكمه در اختيار ندارد و يا مجرم كه حكم محكوميت 

وي صادر شده جهت تحميل مجا ات در سر مين دولت رسيدگي كننده نيست اگر دولتهها بها ههم همكهاري و همهاهنلي      

لح مي توانند ا  چنلال عدالت فرار كننهد بنهابراين نههاد اسهترداد     نداشته باشند متهمين به راحتي با خروج ا  سر مين صا

براي پر كرد  اين خلأ به وجود آمده است. در ادبيات فارسي به نادرست اغلب ا  اصطلاح استرداد مجهرمين صهحبت مهي    

را به طور مطلهق   ا  اين رو اين استرداد ست.هم ه شود كه اين اصطلاح جامعيت لا م را ندارد. چرا؟ چو  استرداد متهمين

و يا اينكه بلوييم استرداد متهمين و مجرمين براي اينكه استرداد صورت بليرد شرايطي وجود دارند كه هملي با هم جمع 

 باشند و موانعي هستند كه هيچكدام نبايد وجود داشته باشد.

 شرايط استرداد:

مي قابل استرداد است در گذشهته و ايهام قهديم در    اينكه عمل ا  جمله جرايم قابل استرداد باشد، اينكه چه جر رط اولش

معاهدات غالباً دو جانبه يا فرواً چند جانبه جرايم قابل استرداد احصاد مي شدند ولي با كثرت رواب  دولتهها ا  يهك سهو و    

اي استرداد تعداد جرايم ا  سوي ديلر امكا  تداوم اين شيوه وجود نداشت و لذا ا  معيارهاي كلي استفاده مي كردند كه بر

 متهمين مجا ات قانوني جرم در نظر قرار گرفت و براي استرداد مجرمين ميزا  محكوميت در نظر قرار گرفت.
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 مجرميت متقابل يعني عمل در هر دو كشور يعني درخواست كننده استرداد و طر  استرداد جرم باشد. -شرط دوم

وط به يكسري دلايل كه تعقيب را توجيهه كننهد ولهي لا م    وجود دلايل علي الظاهر اصولاً تعقيب كيفري من -شرط سوم

نيست اين دلايل كافي نيست براي اثبات اتهام باشد كما اينكه در حقوق داخلي نيز در موارد  يادي با پرس پ  ا  احاهار  

يل كهافي  و حتي جلب متهم قرار منع تعقيب صادر مي كند يا دادگاه شخص تبريه شود، در استرداد هم لا م نيست كه دلا

باشد و اساساً احترام به حاكميت دولت ها اقتااد مي كند كه مرجع قاايي يك دولت ادله تعقيب دولت ديلر را بهه دقهت   

مورد ار يابي قرار ندهد ولي بدو  دليل هم نمي توا  درخواست كرد. البته در اتهام يعني در استرداد مجرمين بايهد حكهم   

 محكوميت و ترجمه بايد وميمه شود.

عمل متقابل يعني هر دولتي به شرطي استرداد مي كند كه دولت درخواست كننده استرداد نيز در شراي   -رط چهارمش

مشابه متعهد به استرداد باشد اين عمل متقابل به معني اين نيست كه حتماً بايد دو مهتهم را معاووهه كنهيم بلكهه صهر       

طريق معاهدات دو يا چند جانبه احهرا  شهود كهه ههر دو متعهدنهد       احرا  دولت متقابل كافي است و اين تعهد مي تواند ا 

 استرداد كنند تا ا  طريق قوانين ملي دولتها با هم هماهنلي دارند و شراي  مشابه متعهد به استرداد مي شوند.

 شرط قاعده اختصاصيت:

ديلري كهه قبهل ا  اسهترداد     شخص را فق  به خاطر عملي مسترد شده مي توا  محاكمه و مجا ات كرد و بخاطر اتهامات

مرتكب شده نمي توا  محاكمه كرد ملر با أخذ موافقت كتبي دولت استرداد كننده. مثلاٌ اخلال در امنيهت ملهي اسهترداد    

كنيم چو  جرم سياسي است استرداد نمي كنيم و همينطور اگر پ  ا  محاكمه و آ ادي به دليل خود بهراي شهاكي پيهدا    

انجام شده و  مكاتباتاست ولي اگر  منوعي و بعد ا  ورود به اخلال محاكمه كنيم به جرم اخلال مكنيم و بلوييم كلاهبردار

 دولت موافقت كند امكا  محاكمه است.

مدت معقولي با امكا  ترك سر مين دولت مسترد كننده به دليل خود در آ  سهر مين بمانهد و تهرك نكنهد ا  شهراي  و      

 توا  شخص را محاكمه كرد.محدوديتهاي استرداد خارج شده و مي 

 براي اينكه استرداد صورت بليرد شرايطي وجود دارد، شراي  بايد با هم جمع باشند.  

 اگر وجود داشته باشد نمي توا  استرداد كرد – موانع استرداد         



 16 

تسههيل و تسهريع و    در واقع نمونه قراردادي كه سا ما  ملل اتخاذ كرده اشهاره مهي كنهيم، اولًا سها ما  ملهل متحهد بهراي       

با ارادي خود استخوا  بندي معاهده مي شود و دول كه را اريه مي دهد ا مي آيد نمونه هايي ا  معاهدات هماهنلي بين دولته

موانع اختيهاري كهه موانهع الزامهي      -4موانع الزامي  -1مي دهند. موانع به دو دسته تقسيم مي شوند.  اتي ايجاد تغييردر آ  

 اشاره مي شود.

مواردي كه مبناي عرفي دارد و به دولتها توصيه مهي شهود كهه ايهن موانهع حتمهاً در معاهداتشها  بلنجانهد          وانع الزامي :م

ي كه جرم سياسي مي ناميم جرم مي دانيم كه خيلي ا  كشور ها اساساً چيز ،مهمترين و معروفترين مانع جرايم سياسي است

مجهرم   اگر ارتكاب يابد( شاركت در حقوق عمومي كشور ناميده مي شودجرم سياسي هما  عملي است كه حق م)دانند  نمي

مجهرمين  توسل به خشهونت در جهرم سياسهي وجهود نهدارد،        ،ميكي بدانيسياسي را نبايد با مرتكبين فعاليتهاي تروريستي 

و يها اساسهاً    دنه هستندكه مديريت جامعه را نمي پسهنددو معتقهد بهه اصهلاح دار     اي معمولاً آدمهاي صاحب انديشهسياسي 

 و اين حق افراد تلقي مي شود. مملكت را اداره كنند و آنها بايد بيايندكنار بروند فعلي حاكميت بايد مديرا  كلاً معتقدند كه 

اينكه تعقيب مبتني بر تبعيض نژادي مذهبي،مليتي ، جنسيتي يا عقايد سياسي افراد باشد يا داشتن اين ووعيت  مانع دوم :

د كهه متعلهق بهه    نكه اين شخص يا اشخاص بدين جهت تعقيب مي شهو  بر ايند تر مي باشديعني فرض موجب برخورد شدي

متعلق بهه ايهن   چو  خاصي مي باشند و يا اينكه  به هر صورت تعقيب مي شدندولي  جنسيتقوم، حزب سياسي، مذهب يا  

 ي مجا اتهاي شديد و يا غير انساني است(قوميت، مليت و مذهب و نظاير آنها موجب برخورد شديد تر مي شود.) ) برخوردها

جرايم خاص نظامي است ، چرا جرم خاص نظامي قابل استرداد نيست ؟ جرم خاص نظامي ذاتاً همها    مانع سوم استرداد :

تخلفات انتظامي و اناباطي است لذا  شت و قبيح محسوب نمي شود بلكه كشورها بهراي حفهظ و تاهمين نظهم شهديد در      

لغو دستور، فهرار ا  خهدمت، خوابيهد  در    جرايمي مانند  اري مي كنند.انتظامي خود اين اعمال را جرم انل نيروهاي نظامي و

اري مي طر نظم و اناباط اينها را جرم انلنيستند و هر كشور به خا قبيحي پست نلهباني كه جرم هستند ولي اينها ذاتاً جرم 

 مي باشد. مانع استرداد ا  عللكنند كه 

در كشور طر  درخواست به خاطرهما  اتهام براي شخصي حكم قطعي صادر شده و يا اجرا شهده باشهد و يها     :مانع چهارم 

 است.نشده باشد اگر اجرا شده مي گويند كه تمام شده 
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اگر احتمال شكنجه يا رفتارها يا مجا اتهاي خوار كننده يا غير انساني در كشور درخواست كننده استرداد وجود  مانع پنجم :

 شته باشد . استرداد نمي كنند.دا

براي شخص حكم محكوميت غيابي صادر شده و امكا  رسيدگي مجدد وجود نهدارد يها اينكهه اساسهاً شهخص       مانع ششم :

اطلاع ا  روند دادرسي نداشته يا اطلاع داشته امكا  حاور و دفاع را نداشته به عبارت ديلربراي شخص امكا  دفاع باشد ولي 

 و حاور نشود مانع استرداد نيست . ه داشته  محاكماطلاع ا خودشاگر 

 همه دنيا را پذيرفته اند به عنوا  مانع 

اينهرا را بره عنروان مرانع     دنيا  ه)اينها موانعي هستند كه هم مورد آن مهم مي گوييم : 2موانع اختياري كه به 

 (نپذيرفته اند

ولت طر  در خواست را داشته باشد اين دولهت ملهزم بهه    اتباع هر كشوري يعني اگر شخص مورد تقاواي استرداد تابعيت د

 استرداد مي كنند.درخواست داند و اتباع خود را  نمياجابت چنين درخواستي نيست كه همه دولتها اين امر را مانع استرداد 

مجا ات اعدام : اگر دولت درخواست كننده استرداد براي جرمي كه درخواست استرداد براي آ  شده مجا ات  -1

دام در نظر گرفته باشد استرداد پذيرفته نمي شود ملر دولت درخواست كننده تامين دهد كهه مجها ات   اع

اعدام اعمال نخواهد شد به هر حال دولت مورد درخواست كه دلايل امتناع شده اقدام نمي نمايد خود ملهزم  

 به تعقيب مي باشد.

ي بخاطر ارتكاب عملي در يك دادگهاه صهالح كيفهري    قاعده منع محاكمه و مجا ات مجدد: بموجب اين قاعده اگر كس

محاكمه و حكم قطعي در موردش صادر شده باشد مجدداً نبايد در دادگاه كشوري ديلر بخاطر هما  عمل محاكمه يا 

 .دمجا ات شو

 

 چند نكته را توجه كنيد 
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چند در دادگاه قطعي شهده باشهد   حكم قطعي دادگاه ملاك مي باشد بنابراين اين قاعده شامل قرار نمي شود هر  اولاً:

اصول و قواعد رسيدگي و رعايت استاندارد هاي شهناخته شهده    با رعايتمثل قرار منع تعقيب چو  بايد به ماهيت امر 

 بين المللي رسيدگي شده باشد ) طرفين حق حاور داشته باشند، محاكمه علني باشد( حكم بايد قطعي باشد

باشد و لذا اگر محاكم كشوري صرفاً شروع به رسيدگي كرده باشهند ولهي در مرحلهه    بايد رسيدگي خاتمه يافته  ثانياً:

 شده مانع ا  رسيدگي كشورهاي ديلر نيست ) اين يك قاعده است(.نبدوي حكم صادر شده ولي قطعي 

ته شود ) قاعده قاعده منع محاكمه با وجود شباهتي كه با اعتبار امر مختومه كيفري دارد نبايد با آ  اشتباه گرف ثالثاً :

منع محاكمه بر رعايت عدالت و حقوق فردي بيشتر متكي است و ناشي ا  همكاري و هماهنلي دولتها با يكديلر است 

و استثنايي بر حاكميت و صلاحيت دولتها تلقي مي شود در حاليكه اعتبار امر مختومه كيفري ناشي ا  حاكميت دولتها 

حاكميت دولت هستندنبايد با رفتارهاي متناقض اعتبار حاكميت را مخهدوش   است و مراجع قاايي كه ابزارهاي اعمال

مجها ات مجهدد   و محاكمهه   شوددر حاليكه در خصوص قاعهده منهع   كنند ا  اين رو امر مختوم يا قاعده آمره تلقي مي

م دولتهي  محدود به توافقات بين دولتها و در چهار چوب شراي  اين قاعده قابل اعمال است. اگهر بهه تشهخيص محهاك    

ديلر بطور صوري و نمايشي برپا شده تها مهتهم ا  مسهئوليت واقعهي و مناسهب       يمحاكمه اي صورت گرفته در كشور

اعمال كند . پ  دادگاه رسهيدگي كننهده دوم   صادر و رهانيده شود مي تواند مجدداً رسيدگي كرده و حكم مقتاي را 

 مجا ات اعمال شده را كسر كند.

نقلاب كه متعاقباً حذ  شد فق  در مورديكه شخصي در خارج ا  كشور به اتهام جرايم غيهر ا   در حقوق ايرا  قبل ا  ا

) رويه قبلي ( بنابراين در موارديكهه   كردحدود و قصاص و ديات محاكمه و مجا ات شده باشد اين قاعده را اعمال مي 

شخص محاكمه و محكوم شده ولي  مستوجب حدود و قصاص و ديات باشد و يا شخص محاكمه و تبريه شده باشد و يا

 نشده باشد اين قاعده را نمي پذيرد.گذاشته مجا ات در موردش به اجرا 

 صلاحيت : 

ICC  از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است   ديوان  صلاحيت 

 صلاحيت موضوعي كه چهار عنوان جزائي دارد. -الف
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 : جنايات عليه بشريت  1

 : جنايات جنگي 2

 ائي: جنايات نسل زد3

 : جنايت تجاوز4

 در مورد اول توويح مفصلي دارد و واردش نمي شويم

: ايهن عمهل كهه معهدل لاتهين آ       مهي داننهد   نسهل كشهي يها كشهتار جمعهي      برخي آنرا اما در مورد نسل  دايي كه 

GENOCIDE   معنهي  و همچنهين در اساسهنامه ديهوا  كهه ا  همهين       آمهده  نسل  دايي 1448در تعريف كنوانسيو

شده عبارتست ا  ارتكاب اعمالي عليه يك گروه ) مذهب، اقليت قومي، نژادي ( به منظهور ا  بهين بهرد  ايهن      برگرفته

و چههار مهورد بعهدي    آمهده مهورد اول كشهتن اعاهاد گهروه       9گروه باشد به طور خلاصه اينها ) اين اعمال (در مهورد  

جلهوگيري ا    بين رفتن گروه مي شهود ) مثهل  نيست ولي اعمالي است كه بتدريج منجر به  وال و ا   هيچكدام كشتن

خارج ا  گروه براي ا  بين برد  نژاد( و يها گهرفتن اطفهال    با افرادي به ا دواجهاي اجباري  ا دواج درو  گروهي و الزام

   GENOCIDEكلمهه  تحهت اللفاهي   ن جههت ترجمهه   ( به همهي به جايي ديلرآنها اجباري داد  گروه خاصي و كوچ 

 آ  كشتار جمعي مي باشد.لغوي مفهوم ولي است شي نسل كداراي مفهوم 

برخلا  اصل كلي انليزه شرط تحقق جرم  قابل ذكر است است. و آ  اينست كهدر مورد نسل  دايي ديلر يك مطلب 

نسل  دايي است به همين جهت در رويه قاايي بين المللي خيلي بهه نهدرت پهيش آمهده انليهزه در دادگهاه احهرا  و        

 يي محكوم شود.به نسل  دا يشخص

  

  جرائم مهم توضيح داريمجرائم مهم توضيح داريم  44جلسه گذشته در خصوص صلاحيت ديوان جلسه گذشته در خصوص صلاحيت ديوان 

  در مورد تجاوزدر مورد تجاوز

به موجب قطعنامه                 عمل تجاو  تعريف شد ولهي در  مها  تهدوين    به موجب قطعنامه                 عمل تجاو  تعريف شد ولهي در  مها  تهدوين      14441444بحم تجاو  در تاريخچه كنيم در سال بحم تجاو  در تاريخچه كنيم در سال 

ا اين امر در اولين كنفران  با نلري موكول شهد   ا اين امر در اولين كنفران  با نلري موكول شهد   اساسنامه ديوا  در خصوص تعريف جنايت تجاو  اتفاق نظر حاصل نشد و لذاساسنامه ديوا  در خصوص تعريف جنايت تجاو  اتفاق نظر حاصل نشد و لذ
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كه اولين كنفران  با نلري ديوا  در كامپالا برگزار شدبالاخره جنايت تجاو  تعريف شد كه مقهالات بها عمهل    كه اولين كنفران  با نلري ديوا  در كامپالا برگزار شدبالاخره جنايت تجاو  تعريف شد كه مقهالات بها عمهل      41114111در سال در سال 

  تجاو تجاو 

  عمل تجاو  توس  يك دولت و جنايت تجاو  توس  اشخاص حقيقيعمل تجاو  توس  يك دولت و جنايت تجاو  توس  اشخاص حقيقي

ندهي نظامي معطو  شد ما دربحم مسهئوليت معهاو  كسهي كهه ركهن      ندهي نظامي معطو  شد ما دربحم مسهئوليت معهاو  كسهي كهه ركهن      بطور خلاصه مسئوليت كيفري رجال سياسي و فرمابطور خلاصه مسئوليت كيفري رجال سياسي و فرما

مادي جرم را انجام ندهد ا  مرتكبين اصلي كمتر است در جرايم سا ما  يافته معاو  نداريم و همه شركادجرم محسهوب مهي   مادي جرم را انجام ندهد ا  مرتكبين اصلي كمتر است در جرايم سا ما  يافته معاو  نداريم و همه شركادجرم محسهوب مهي   

  تعليم مي دهد اغلب نقش كمتري ا  ركن مادي ندارد.تعليم مي دهد اغلب نقش كمتري ا  ركن مادي ندارد.  ––شوند و كسي كه تسهيل شوند و كسي كه تسهيل 

عملاً در جنايات بهين المللهي در   عملاً در جنايات بهين المللهي در     41114111بحم مسئوليت افراد دخيل پذيرفته شده است ولي در بحم مسئوليت افراد دخيل پذيرفته شده است ولي در   41114111اين بحم در پالرمو در اين بحم در پالرمو در 

كنفران  با نلري قدمي فراتر گذاشته شد به اين صورت كه اساساً مسئوليت صرفاً متوجه فرماندها  و رؤسا است و نيروهاي كنفران  با نلري قدمي فراتر گذاشته شد به اين صورت كه اساساً مسئوليت صرفاً متوجه فرماندها  و رؤسا است و نيروهاي 

  رده پايين اساساً مسئول كيفري براي تجاو  شناخته نمي شود.رده پايين اساساً مسئول كيفري براي تجاو  شناخته نمي شود.

  

  

  

  جنبه عامجنبه عام                                                                                                                                                                        هاي ديلر صلاحيت ديوا   هاي ديلر صلاحيت ديوا   جنبه جنبه 

 جنبه خاص              ماني   ماني      --99    شخصيشخصي  --44  شراي  شروع به رسيدگيشراي  شروع به رسيدگي    --33تكميليتكميلي  --44موووعي موووعي   --11: :   صلاحيتصلاحيت

طرفهدارا     در رسيدگي با اعمال صلاحيت داشته باشد يا محهاكم ملهي،  آيا ديوا  بايد اولويت  صلاحيت تكميلي چيست :

ديهوا  صهالح بهه     حاكميت دولتها كه تقدم و اولويت بايد با محاكم ملي باشد يعني اگر دادگاه ملي شروع به رسهيدگي كهرد  

ارا  حقهوق  ود طرفهد رسيدگي نيست ولي اگر محاكم ملي رسيدگي نكنند ديوا  جهت پر كرد  خلأ وارد رسهيدگي مهي شه   

 كه بايد ديوا  اولويت و تقدم در رسيدگي داشته باشد در غير اين صورت نقض غروي است.بشري معتقد بودند 

نفوذ در داخل كشور ارتكاب مي يابد تدوين المللي توس  دولتها يا اشخاص ذي در واقع نلراني حقوق بشري اغلب جنايات بين

و لذا در نهايت اولويت در رسيدگي پذيرفته شد و ديوا  بين المللي بعنوا  مكمل كنندگا  اساسنامه نمايندگا  دولتها بودند 

محاكم بين المللي عمل مي كند ولي نكته جالب كه درج شد اين كه اگر يك دادگاه ملي نخواهد يا نتوانهد بهه يهك جنايهت     

تمايل يا عهدم توانهايي دولهت     مشمول صلاحيت ديوا  رسيدگي كند در اين صورت ديوا  وارد رسيدگي مي شود احرا  عدم

 ذيرب  با ديوا  است.
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سال كامل داشته  18منظور ا  صلاحيت شخصي ديوا  فق  اشخاص حقيقي كه در حين ارتكاب جرم  صلاحيت شخصي :

باشند قابل محاكمه در ديوا  هستند بنابراين اشخاص حقوقي ا  قبيل دولتها مطلقاً در ديوا  قابل محاكمه نيستند، موقعيت 

سمي افراد به هيچ وجه نافي صلاحيت ديوا  نيست به عبارتي ديلر سرا  دولتها يا مقامات رسمي در برابر ديوا  مصهونيت  ر

،و مسهئوليت قابهل انتصهاب اسهت ( ديهوا  وارد      18ندارند) ملاك حين ارتكاب جرم است و نه اينكه بعد ا  رسيد  بهه سهن   

 يفري دارند يا خير.سال مسئوليت ك 18رسيدگي نمي كند كه اطفال  ير 

ارد يكي جنبهه  صلاحيت  ماني در واقع به نوعي قاعده عطف به ما سبق نشد  قوانين جزايي را بيا  مي كند ولي دو جنبه د

جنبه عام ناظر به اينكه جرايم ارتكابي قبل ا  لا م الاجرا شد  اساسنامه ديوا  قابهل رسهيدگي در     -عام و يكي جنبه خاص

جولاي ارتكاب يافته اند قابل رسهيدگي نيسهتند و    4114لا م الاجرا شد( پ  جرايمي كه  4114اسنامه ) اس  ديوا  نيستند

اما جنبه خاصي ا  هما  خصيصه معاهده بود  ناشي مي شود بر حسب دولي كه ديوا  صلاحيت پيدا مي كنهد بايهد دولهت    

شد البته توجهه داشهته باشهيم كهه اساسهنامه ديهوا        ذيرب  قبل ا  ارتكاب جرم مورد نظر اساسنامه ديوا  را تصويب كرده با

بلافاصله پ  ا  تصويب در مورد كشور مربوط لا م الاجرا نمي شود بلكه ا  اولين رو  ماه پ  ا  شصت رو  بعد ا  وصول سند 

 تصويب توس  دولت مربوط لا م الاجرا مي شود.

سهند  هد ا  ديوا  كناره گيري كند يك سال پ  ا  تسهليم  آيا مي توا  ا  ديوا  كناره گيري كرد؟يعني هر كشوري اگر بخوا

 مي شود . پ  ديوا  به مدت يك سال صالح به رسيدگي مي باشد. خروج ا  ديوا  واجد اثر

صلاحيت شخصي ديوا  دو جنبه خاصي يك استثناد دارد و موردي وجود دارد كه بدو  تصويب دولت ديوا  صهلاحيت دارد  

منيت موووعي را جهت رسيدگي به ديوا  ارجاع مي دهد مثل جريا  ليبهي كهه ليبهي عاهو     و آ  موردي است كه شوراي ا

 ديوا  نبوده و نيست.

ت چه شرايطي شروع به رسيدگي مهي كنهد   تحدر واقع بحم اينجا شبيه اينكه با پرس  شرايط شروع به رسيدگي ديوان:

 .كه پ  ا  اعلام شاكي ، اينجا ديوا  چطور شروع به رسيدگي مي كند

ارجاع يك ووعيت توس  يكي ا  دول عاو يعني يك دولت عاو خودش ووهعيت و جرايمهي كهه در سهر مينش واقهع       -1

 ، اشدند ) در صلاحيتش هستند( به ديوا  ارجاع مي دهد و درخواست مي كند كه رسيدگي بشود در اين موارد دادسهت 

 مي نمايد. تعقيب دلايل جهت رسيدگي شروع به كند و پ  ا  احرا  ديوا  بررسي مي
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: شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به موارد نقض يا تهديد صلح و امنيت بين امري توس  شوراي امنيت به ديوا  ارجاع  -4

المللي را بر عهده دارد اگر در موقع انجام اين رسالتش به ارتكاب جنايات بين المللي بر بخورد مي تواند رسيدگي در اين 

نطوريكه قبلاً توويح داده شد در اين مورد لا م نيست دولت ذيرب  يعني دولهت محهل   موارد را به ديوا  محول كند هما

بلكه صر  ارجاع شوراي امنيت كافي بهراي شهروع بهه     وقوع جرم يا دولت مرتكبين جرم عاو و متعاهد اساسنامه باشند

يعني ممكن است ديوا   رسيدگي به منزله تبعيت ا  نظر شوراي امنيت نيستبه بديهي است كه شروع  ، رسيدگي است

كه البته ايهن تصهميم قابهل اعتهراض در شهوراي      ارتكاب جرمي را  محر  نداند  پ  ا  رسيدگي پرونده را مختومه كند و

 امنيت كه در شعبه پيش محاكمه رسيدگي مي كند .

اكمه كننده قهرار  بين دادسرا و شعب رسيدگي ) شعب بدوي محكه شعبه اي است   :يا شعبه پيش محاكمه -شعبه مقدماتي 

 گرفته ( وظيفه اصلي اين شعبه نظارت بر عملكرد دادسرا است و اين نظارت به طرق مختلفي صورت مي گيرد.

حكم جلب  -يا دادسرا كيفر خواست صادر كرده كه صادر كرده است يا جوا  تحقيقات نمي دهد  -اعتراض بر عملكرد دادسرا 

 متهمين را اين شعبه صادر مي كند.

بعدي ا  شراي  رسيدگي ديوا  : دادستا  به ابتكار خود شروع به رسيدگي مي نمايد دادسهتا  ا  ههر طريهق ممكهن      مورد 

است اطلاعاتي به دست بياورد هر شخص حقيقي يا حقوقي اطلاعاتي به دادستا  بدهد تا رسهيدگي اش را شهروع كنهد اگهر     

در خواست و اخذ كند و مجو  شعبه پيش محاكم رسماً شروع  دادستا  دلايل كافي را به دست آورد بايد پيش محاكم مجو 

به تحقيق يا تعقيب كند و بدو  اجا ه نمي تواند.نه تنها دولت بلكه تمامي دولتها ملزم به همكاري با ديوا  چو  قدرت ايهن  

 مشورتي ا  شوراي امنيت.چو  تعهد ا  شوراي امنيت سرچشمه مي گيرد، قطعنامه 

 :صلاحيت ديوان تمام

انكار كند چه مي  جاو اگر قبلاً اقرار كرده ) مثلاً در دادسرا(و اين ؟ اگر كسي به دادگاه رسيدگي كننده اقرار كند چه مي شود

شود ؟ اگر انكار كند اقرارش مي گذارند كنار در واقع اقرار انكار شده در حقوق كيفري بيانلر اينكه يا اين اقرار مبتني بر فشار 

ريب و ما مجا  نيستيم به عنوا  اقرار قبلي اش استناد كنيم ولي اگر شخصي در دادگاه اقرار كند چهه؟ در  بوده يا مبتني بر ف

مطلب را احرا  كند و توجه كافي داشهته باشهد؟    3اين صورت دادگاه  ماني مي تواند به اين اقرار ترتيب اثر دهد كه در واقع 

ند و ا  آثار آ  آگاهي كافي دارد هم بدو  به چه چيزي اقهرار كنهد و   آيا شخص ا  مفهوم آ  چيزي كه به آ  اقرار مي ك -1

هم بداند آثارش چيست و چه مسئوليت كيفري دارد بايد بررسي كند آيا اين وكيل دارد و پ  ا  مشهاوره بها وكهيلش اقهرار     
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ر بها اووهاع و احهوال مسهلم و     حالا اگر با مشورت وكيل هم احرا  شد بايد بررسي كند كه آيا اين اقرا . كرده يا بدو  وكيلش

هد  ا  اين سختليري چيست ؟ ههد    .  واقعيات مطابقت و همسويي دارد يا خير ؟ اگر همسويي نداشت اقرار مي رود كنار

مي شود بخاطر اينكه اقرار بليرند و اقهرار بها ايهن شهراي       ه، فريب، تقلب،ا  وكيل مرسوماعتبار اقرار برود كنار هرچه شكنج

 فشار نافذ نيست و اساساً اظهارات عليه ديلرا  هم اعتباري ندارد. مخصوصاً با 

 جنايات فرا ملي :

با پيشرفت جوامع بشري و عقلانيت جوامع نيز پيشرفت كرده ا  حالت خشني و احساسي سنتي به شكل ظريهف و سهود آور   

روهههاي جنهايي قدرتمنهدي تشهكيل     تغيير شكل داده اند مجرمين با پشت گرمي توانمنديهاي مختلف يكديلر مي تواننهد گ 

دهند كه بر موانع قانوني فايق آيند در واقع  در گذشته ودر جرايم سنتي بخاطر رفع نيا هاي آني و احساساتي جرم واقع مهي  

شود اين جرايم به خاطر  ياده خواهي واقع مي شود بعاي ا  باند هاي مافيايي قدرت مالي و بودجهه شها  ا  بودجهه بعاهي     

شتر است در سر مين كشور هاي مختلفي فعاليت مي كنند و ا  وحدت فرمانهدهي برخوردارنهد ) انسهجام بهالاتر،     كشورها بي

متوجه اين معال اساسهي شهد كهه     41سرعتش بالاتر و سلسله مراتب دارد = وحدت فرماندهي( جامعه بين المللي در اواخر 

هيچ كشوري به تنهايي بدو  همكاري و هماهنلي ساير  گروههاي جنايي در سر مين كشور هاي مختلف فعاليت مي كنند و

تدوين يك كنوانسيو  جامع شروع شد و تا اواخر  1444دولتها قادر به برخورد مناسب با اين جرايم نيست ا  اين رو ا  اوايل 

ر مختلفهي بهراي   تدوين كنوانسيو  به پايا  رسيد و دولتها آنرا امااد كرده اند كنوانسهيو  تهدابي   41يعني قر   4111سال 

با جرايم فرا ملي را پيش بيني كرده و سه سند مستقل در قالب پروتكلهاي الحاقي نيز به اين كنوانسين اوهافه شهده   برخورد 

 اند كه تصويب هر يك ا  اين پروتكلها منوط و مقيد به خود كنوانسيو  است.

توليد و قاچاق اسلحه ههاي گهرم در قاچهاق     -3جرت قاچاق مها -4پروتكل اول به قاچاق كودكا  و  نا  اختصاص مي يافته 

اشخاص )  نا  و كودكا ( همواره موووع قاچاق ا  نظر جنسيت مؤنم كه بهراي سهود اسهتفاده جنسهي صهورت مهي گيهرد        

فراد بنابراين قاچاقچي ها هزينه هاي عبور اين اشخاص را مي پردا ند تا در قاصد ا  اينها استفاده كنند و در موارد  يادي اين ا

دارند( يعني در اينجا قاچاق وسيله و هد  سود استفاده بعهدي  نا  نظر مدارك مسافرتي مشكل ندارند ) يعني ويزا و گذرنامه 

در حاليكه در قاچاق مهاجرا  كه اعم ا   نا  و مردا  و بيشر مردا  يا فرار ا  خدمت سربا ي يا براي كار بدو  مجو  قهانوني  

 س  قاچاقچي ها ا  مر  عبور داده مي شود و اغلب خود عبور غير قانوني هد  مجرمين است.خروج يا ورود به كشوري تو
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مورد اول فسهاد ملي،فسهاد ابهزار كهار      ولي در خود كنوانسيو  مصاديق جرايم فرايافته ملي ذكر نشده به جز موارد خاصي كه

 ؟ت سا ما  يافته انهد لهذا در مهتن كنوانسهيو     و لذا چو  عموميت دارد در تمام مصاديق جنايا مجرمين سا ما  يافته است

سهند بهين المللهي جهامعي در      4113تدوين كنوانسيو  دول عاو تأكيد كرده اند كه تها آخهر سهال    آمده در هما  جلسات 

 پولشويي = قانوني جلوه داد  منافع غير مشروع خصوص مبار ه تدوين كنند.

مده در كنوانسيو  ؟ براي اينكه داراي ويژگيهاي و منافع سرشار مالي جرم ديلري كه در متن كنوانسيو  آمده پولشويي چه آ

و الا لو مي روند( در واقع در اسناد بين المللي براي پولشويي براي تسههيل   عوايد را بايد قانوني جلوه دهند و مادي دارند اين

قهانوني امهوالش را ثابهت كنهد پولشهويي      اثباتي اگر كسي بدو  منشأ قانوني دارايي هايش افزايش پيدا كنهد و نتوانهد منشهأ    

 ص مبار ه با پولشويي در قانو  م اين اصل را نپذيرفته است.قمحسوب مي شود. البته ا  جمله نوا

بنابراين در كنوانسيو  پالرمو كه براي مبار ه با جنايات سا ما  يافته فرا ملي در صدد احصاد جرايم نيستند بلكه گروه جنايي 

ههت تحصهيل منهافع    نفر يا بيشتر به منظور ارتكاب جرايم سود آور ج 3نوانسيو  تعريف شده : عبارتند ا  سا ما  يافته در ك

اداري غالباً ا  طريق فساد يا خشونت با سلسله مراتب منظم و و ومانت اجرايي شديد و خشن فعاليت مي كنند عاو  مالي يا

ل شخصهي و حتهي نزديكها     وه با تامينات شديد ا  قبيل قترد و وفاداري به گرگيري معمولاً با سخت گيري صورت مي گي

وي صورت مي گيرد .يكي ا  شرايطي اينكه گروه بايد استمرار  ماني داشته باشد و اگر بعداً ا  هم متفرق شوند جرايم جهرايم  

يافته ا  تروريستها ز يسا ما  يافته را تشكيل نمي دهند، ويژگي بعدي هد  منافع مالي يا مادي است اين مهم ترين وجه تما

. منافع مالي مشخصي مثل پول و مال آيا مادي يا مادي ا  هم جدا هستند ؟لذت جنسي مهالي اسهت و مهادي     است در واقع

نيست يكي ا  مهمترين فعاليت جرايم سا ما  يافته داير كرد  و اداره كرد  مراكز فحشاد است قاچاق  نا  و كودكا  كه بها  

 رت مي گيرد.فريب و حيله و اكراه صو

و دل با ي هستند سعي مي كنند هر جا باشد  غالباً ا  ابزار فساد ايجاد مي وشد آدمهاي با جرايم سا ما  يافته آدمهاي دست

ر په رشوه بدهند تا كارشا  پيش بروند ولي اگر پيشرفت معمولاً بر خلا  تروريستها مجرمين سا ما  يافته مثهل تروريسهتها   

اينها هستند اگر پول و امتيا  داد  كافي نيسهت فشهار     به ظاهر قانوني هستنداشند در رسانه ها سرو صدا سعي مي كنند نب

بياورند تهديد كنند ياا  سر راه بردارند، خيلي وقتها ا  طريق به ظهاهر قهانوني ) پرونهده درسهت كننهد( مراحهل بعهدي اگهر         

: داراي نظاير اينها ( سلسله مراتب در جهرايم سها ما  يافتهه    نتوانستند بردارند ا  طريق غير قانوني و خشن ) تصاد  مثلاً و 

سلسله سفت و سختي مي باشند ا  نظر هرمي بود  شبيه نظام قانوني هستند مثلاً در نظام سياسي ريي  جمههور در رأس،  

س هرم را مي شناسند و راد، معاونين و... اينها هم همين طور هستند تفاوت اصلي با نظام قانونمند در يك نظام قانوني هم رأ
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ولي در اينجا اصولاً ريي  مستقيم خودش را مي شناسد و بالا دستي را نمي شناسد براي اينكه فعاليتها لو رفت بقيه شناخته 

 نشوند.

جرايم سا ما  يافته داراي گزينش سفت و سختي مي باشند و گزينش شونده بايد عملاً انجام دهد ) مثلاً يك نفر را بكشد( و 

 ثابت كند كه آنقدر بي رحم هست، مخصوصاً اگر آدم بي گناهي باشد و بايد ثابت كند وفادار به اين باند است.بايد 

خيلي وقتها عاو يك پارلما  يا ريي  جمهور يك مملكت خودش دستور بلير يك سا ما  مي باشد و يا پ  ا  ورود جذب 

 سا ما  مي شوند چو  در آينده به درد مي خورد.

ن يقه سفيد با مجرمين سا ما  يافته يكي هستند ؟ مجرمين يقه سفيد ممكن است بصورت تك و جهدا و ممكهن   آيا مجرمي

   ها باشند مجرمين سا ما  يافته ا  مجرمين يقه سفيد در درو  خودشا  دارند. است بصورت گروه
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